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محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مســعود پزشــکیان رئیس‏جمهور و یکی از 
مهم‏تریــن حامیان او در طــول فعالیت‏های انتخاباتی‏اش دو روز پیش اســتعفا 
داد؛ اقدامی که ساعاتی بعد از معرفی کابینه پیشنهادی پزشکیان رخ داد:بارها 
گفته ‏بودم که انتخاب اعضای دولت حق رئیس‏جمهور است و شورای راهبری و 
کمیته‏ها نهاد مشورتی هستند. از ایشان سپاسگزارم که این افتخار را به بنده دادند 
که در این تجربه جدید و ابتکار شجاعانه، مشارکتی داشته باشم. از نتیجه کار خود 
رضایت ندارم و از این‏که نتوانستم به شکل شایسته‏ای نظر کارشناسی کمیته‏ها 
و حضــور بانوان، جوانان و اقوام را آن‏گونه که وعده داده‏ بودم به نتیجه برســانم، 
شرمنده‏ام. البته هنوز برخی معاونت‏های رئیس‏جمهور باقی مانده که امید است 
این کاستی کمی جبران شود. برخی بنده را زودرنج دانسته‏اند. گمان می‏کنم در 
دوازده ســال گذشته در برابر هجمه‏های بی‏سابقه، بیش از بسیاری از مدعیان، 
صبر و مقاومت نشان داده‏باشم، ولی نسبت به نگرش و نگرانی مردم حساسیت 
فــراوان دارم.« اظهارات ظریف درباره حضور بانوان، جوانان و اقوام در حالی رخ 
داد که پزشــکیان بارها در طول مناظراتش بر حمایــت از حقوق همه گروه‏ها از 
جمله اقوام،‏ زنان و جوانان تاکید کرده بود.  متن منتشرشده از سوی ظریف البته 
واکنش‏هایی را هم به دنبال داشت؛ آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران 
در توئیتی نوشت: »از اعلام کناره‏گیری جنابعالی بسیار متأسف شدم. زحمات 
بســیاری در انتخابات و همراهی با دکتر پزشــکیان و نیز شورای راهبری متقبل 
شدید و به‏طور قطع حضور شما در ادامه نیز مزیت‏های بسیاری به‏خصوص برای 
پیگیری مطالبات مردم دارد. بمانید و ادامه دهید.« محمدجواد آذری‏جهرمی، 
وزیر ارتباطات دولــت روحانی و دیگر یاور قدر پزشــکیان در دوران فعالیت‏های 
انتخاباتی او هم در واکنش به اســتعفای ظریف نوشت:»شــهادت می‏دهم که 
برای ایران از خود و خانواده‏اش گذشت؛ خار چشم صهیونیست‏هاست و آمریکا 
تحریمش کرد تا اثرگذاری‏اش برای ایران را بکاهد؛ چرا باید با خودتحریمی، ایران 
از خدماتش محروم شود؟«  با این حال ظریف روز گذشته و در کمتر از 24 ساعت 
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انتظار ظریفانتظار ظریف
از انتشار اولین نامه‏اش درباره متن منتشرشده‏ توضیحاتی ارائه داد؛ توضیحاتی 
که به نظر می‏رسد واکنشی به واکنش‏ها بوده است:»سلام بر مردم بزرگوار ایران. 
پیام دیشــب بنده به‏معنای پشــیمانی و یا ناامیدی از دکتر پزشــکیان عزیز و یا 
مخالفت با واقع‏گرایی نیست؛ بلکه به معنای تردید در مفید بودن خودم در معاونت 
راهبردی اســت. البته برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون 
مصوب ۱۴۰۱، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‏ای برای فشار بر دولت 
چهاردهم تبدیل کرده‏بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای 
کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز، هفته گذشته طی نامه‏ای از معاونت 
راهبــردی رئیس‏جمهور انصراف داده بــودم.« او در ادامه توضیحات خود که در 
شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، نوشت:»با توجه به برخی فضاسازی‏ها 
لازم است یادآوری کنم که 1( به‏رغم تولد فرزندانم حدود ۴۰ سال قبل و در دوران 
تحصیل )و نه مأموریت( در آمریکا و قوانین خاک‏محور آمریکا برای تابعیت قهری، 
به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن 
در خارج از ایران در تملک و یا حتی اجاره خود نداریم. خودم هم تحت دو تحریم 
آمریکا )ذیل تحریم رهبری( و یک تحریم کانادا قرار دارم و خود و همســرم حتی 
امکان سفر توریستی به ایالات متحده، کانادا و برخی کشور‏های دیگر را نداریم. 
2(هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده است؛ دکتر پزشکیان 
بزرگوار با شجاعت و صراحت اصرار بر ادامه کار بنده داشته‏اند. 3( این بهانه برای 
دیگران که فرزندان‏شــان تابعیت مضاعف اکتسابی )و نه قهری( همراه با اقامت 
در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‏برداری است. آنچه باعث گزارش 
دیشــب شــد، تردید در مفید بودنم در معاونت راهبردی بود و آن بهانه سیاسی، 
دلیل بازگشت به دانشگاه نبود و تنها مزید بر علت بود. هنوز به تمام آنچه در مورد 
ایشــان در دوران انتخابات گفتم باور دارم. با تمام توان از دانشگاه ‎برای ایران در 
خدمت شــما و ایشــان خواهم بود و از همه ایرانیان میهن‏پرست و توسعه‏خواه 
تقاضا دارم که بر پشــتیبانی خود از ایشان بیافزایند و ایشان و دولت‏شان را تنها 
نگذارند.«  در این بین اما به نظر می‏رسد که رئیس‌جمهور به این مسئله مهم توجه 
نکرده‏است که در اولین دور انتخابات مؤخر ریاست‏جمهوری تنها 39/96 درصد 
از مردم در انتخابات شرکت کرده‏اند و آنچه باعث افزایش حضور افراد در دومین 
دوره انتخابات شــد و آمار مشارکت‏‏کنندگان را به بالای 40 درصد رساند، ترس از 
روی کار آمدن ســعید جلیلی بود؛ فردی که دولت خود را ادامه‏دهنده راه دولت 
سیزدهم توصیف کرد. با این حال پزشکیان بدون توجه به مطالبات و نگرانی‏های 
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ظریف سرباز وطن است و سرنوشت این سربازها را نه خود که دیگران رقم 
می‏زنند اما در تلاطم حوادث و رخدادهای امروز جامعه ایران سرباز بودن 
کار آسانی نیست. نامه دکتر ظریف که از آن با تعابیر استعفا، برکناری و 
یا رنجش و کناره‏گیری یاد شده است و هر کسی و هر جریانی خوشایند 
برداشــت و هدف خود آن را تفسیر کرده است بازتابی وسیع در محافل 
خبری و سیاسی داشته است اما در نامه آقای ظریف سه نکته مهم وجود 

دارد که قابل تأمل است. 
اول، یک گزارش کار اســت که در آن اذعان کرده است که در هدفی 
که برای چینش کابینه داشته است آنطور که باید موفق نبوده است و از 

مردم عذر خواسته است.
دوم، اینکه نخواسته است در مسیر تشکیل دولت پزشکیان چالش 

به‏وجود آورد و برای دولت و رئیس‏جمهور خواستار موفقیت شده است.
سوم، اینکه  بدون سهم خواهی می‏خواهد مسیر سابق را که فعالیت 
در دانشگاه است ادامه دهد تا همانطور که خود گفته است مفید باشد نه 

مانع. این سه نکته را می‏توان با سه موضوع تطبیق داد:
اول، صداقت و شجاعت در بیان آن چیزی است که متعهد شده بود 
و چون تحقق نیافت مسئولیت را خود به‏عهده گرفت؛ به‏جای اینکه زمین 

و زمان را متهم کند.
دوم، اینکــه نشــان داد شــیفته قــدرت و مقام نیســت و چون یک 
ســرباز کارهای کوچک اما مهم و مؤثر را بر تداوم شهرت و اعتبار ترجیح 

می‏دهد.
وســوم اینکه به راهی که می‏رود ایمان دارد و بازگشت به دانشگاه به 
معنای این است که مسئولیت خود در مقطع فعلی را تمام‏شده می‏داند. 
لــذا نامه آقای ظریف نه زودرنجی اســت، نه اســتعفا و نــه خالی کردن 
پشت پزشکیان. اینکه وضعیت سیاســی و حکمرانی ما به گونه‏ای رقم 
خورده اســت که دکتر ظریف را به این سرعت از چرخه مدیریت و حتی 
سیاست‏گذاری حذف می‏کند معنایش این است که بستر اجتماعی و 
سیاسی برای تحول مطلوب مساعد نیست و به مقدورات باید بسنده کرد. 
قاعده، نظم وافق‏گرایی در برابر سهم‏خواهی و کش‏وقوس‏های سیاسی 
کم آورده است و قطعاً در چنین فضایی اصرار بر آنچه ناشدنی است  زخم 
ناسور پیکر سیاسی کشور را عریان‏تر و بدتر خواهد کرد. قطعاً مسئولیت 
آنچه در آینده رقم می‏خورد متوجه کسانی است که شجاعت این را ندارند 
کــه ریل تحولات کشــور را بر روی قاعده و مقررات، ســاماندهی کنند و 
هنوز بر این باورند که با تصمیم‏های مقطعی، موقت و باری به هرجهت 
می‏تــوان نظام اقتصادی و سیاســی درهم‏ریخته را با پیــچ و مهره‏های 
ناکارآمد وصله‏پینه کرد. رئیس‏جمهور تنها کسی است که مسئولیت کاری 
را به‏عهده گرفته است که خود باید پاسخگوی آن باشد و البته هنوز خیلی 
زود است که بخواهیم از او پاسخ بخواهیم گرچه دیر یا زود آقای پزشکیان 
باید با این مســئولیت روبه‏رو شود امیدوارم وقتی آن روز فرا برسد حرفی  

برای گفتن داشته باشد.

ظریف سرباز وطن

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
مجید یونسیان

ترکیب کابینۀ پیشــنهادی دکتر پزشــکیان بــه مجلس انتقــادات و بعضاً 
حملاتی را بخصــوص از جانب بدنۀ نیروهای اصلاح‏طلب در پی داشــته 
است.  ترکیب کابینه از چند جهت مورد نقد جدی است اما آنچه در فضای 
مجــازی جریان دارد، در موارد زیادی خارج از قالب نقد اســت و حکایت از 
نوعی سرخوردگی و نومیدی و حتی پشــیمانی تعدادی افراد از رأی دادن 
به رئیس‏جمهور دارد. تنوعِ واکنش افراد به چیزی که نمی‏پســندند و یا آن 
را به حال خود یا جامعه مضر می‏دانند، امری طبیعی اســت اما اگر برخی 
واکنش‏ها در چارچوب تحلیلی روشنی نگنجد، از جنس بازتاب‏های روانی 
زودگذری است که روزانه در کوچه و خیابان به تکرار از سوی بسیاری از مردم 
عادی دیده می‏شود. کنش عاطفی در امور سیاسی گرچه تبعات سیاسی 
در بردارد اما از جنس سیاســت به معنای صورتی از »تدبیر منزل« نیست و 
لاجرم در چارچوبِ کنش معطوف به »تحلیل« نمی‏گنجد. کنش سیاسی 
معنادار معمولًا در چارچوب تحلیل روشــن از شــرایط و وضعیت مشخص 
صورت می‏گیرد و بدین جهت، با تکیه بر مؤلفه‏های همان تحلیل، می‏توان 
دربارۀ درستی و نادرستی آن داوری کرد. افرادی که کابینۀ پیشنهادی آقای 
پزشکیان را به باد نقد و حمله گرفته‌اند، قاعدتاً همگی از یک گرایش و گروه 
نیستند و از موضع و زاویۀ واحد و مشترکی نیز برخورد نمی‏کنند، بنابراین، 
نقــد متقابل آنها نیز نمی‏تواند بــا مؤلفه و معیار واحدی صــورت گیرد. در 
میان این افراد، یک دسته، نیروهایی‌اند که وضعیت موجود را به‌طور کامل 
غیرقابل اصلاح می‏دانند و به همین جهت انتخابات را نیز فاقد هرگونه معنا و 
اثرگذاری معرفی می‏کنند. بدون تردید آنها از »حق« هر نوع نقد و اظهارنظر 
و اعتــراض به کابینه برخوردارند، اما چون خارج از چارچوب تحلیلی خود 
رفتار می‏کنند، نقد و اعتراض‌شان منطقی به نظر نمی‏رسد. آنکه کلیت یک 
پدیده را به‌طور کامل نفی می‏کند، پرداختن به جزئیات آن از موضعِ اینکه 
چه وزیری بهتر و چه وزیری بدتر است، نوعی نقض غرض و ورود به چارچوب 
اصلاح‏طلبی اســت.  از این رو، این دسته از معترضان اصولًا رویکردشان از 
نوعِ جنگ روانی و تخریب اما در عین حال تناقض‌آلود است. عده‏ای دیگر از 
منتقدان، کسانی‌اند که از همان ابتدا نسبت به روند انتخابات و رویکرد دکتر 
پزشکیان ظنین و بدگمان بوده‏اند و انتظار کار مثبت و مؤثری از او نداشته‏اند 
و به همین علت در انتخابات هم شرکت نکرده‌اند. این بخش از منتقدان، 
قاعدتاً از موضع اثباتِ »حق به‌جانبی« و »احتجاج« دربارۀ »اشتباه« بودن 
شــرکت در انتخابات می‏توانند ترکیب کابینه را شاهد مثال آورند، اما دامن 

زدن آنها به سطح انتظارات از پزشکیان و ترکیب کابینه‌اش و بخصوص بیان 
توقع و گریبانگیری از او، به اندازۀ گروه نخست غیرمنطقی و تناقض‌آلود و 
خارج از چارچوب خودشان است. گروه سوم اما بخشی از اصلاح‏طلبانند 
کــه با رأی دادن به آقای پزشــکیان و فعالیت به نفع او، انتظاراتی از ترکیب 
کابینۀ او داشته‏اند که اکنون با معرفی کابینه نه‌فقط آن را برآورده نمی‏بینند 
بلکه آن را از جهات مختلف مغایر توقعات خود می‏دانند. بنابراین، نه‌فقط از 
وضعیت پیش آمده نومید و پشیمانند بلکه حتی دکتر پزشکیان و کابینه‌اش 
را آلت دســت نهادهای قدرت و در نتیجه مضر به حال جامعه می‏شمارند. 
حال پرسشی که می‏توان روبه‌روی این افراد قرار داد این است که آنها سطح 
انتظارات خود از کابینۀ آقای پزشــکیان را بر مبنای کدام تحلیل تا این حد 
بالا برده‌انــد؟ اگر تحلیل خاصی در این مورد وجــود ندارد که واکنش آنها 
از سر هیجان اســت اما اگر تحلیلی وجود دارد، آن تحلیل بر مبنای کدام 
داده‏های مشخص تدوین شده است؟ در واقع در اینجا روی سخن با رهبران 
و بزرگان طیف‏های مختلف اصلاح‏طلب است که یا با حملات حامیان خود 
به دولت پزشکیان همسو شــده و یا در برابر آنان سکوت کرده‌اند. مگر جز 
این است که میزان تخصص حرفه‏ای آقای پزشکیان در زمینۀ حکمرانی از 
همان لحظۀ نخست مشخص بود؟ مگر غیر از این است که خودش بارها و 
بارها تکرار کرد که اهل دعوا نیست و کار با دعوا پیش نمی‏رود؟  مگر سوای 
این است که پزشکیان به کرات تأکید کرد که خواهان اجرای سیاست‏های 
کلی نظام است؟ مگر جز این است که شخص پزشکیان بارها و بارها بر لزوم 
آشــتی و همکاری و همراهی تمام جناح‏های داخلی ایران اصرار ورزید؟ با 
این حســاب، اگر واقعاً تحلیلی وجود دارد که سطح انتظارات بالا از کابینۀ 
پزشــکیان را موجه نشــان می‏دهد آن تحلیل بر پایۀ کدام‌یــک از نظرات و 
دیدگاه‏های آقای پزشــکیان بنا شــده اســت؟ و اگر تحلیلی وجود ندارد، 
کنش و واکنش بدون تحلیل قرار اســت چه ثمری داشــته باشد و به کدام 
نقطه ختم شــود؟ در واقع، بســیاری از رأی‌دهندگان بر مبنای دو تحلیل 
وارد صحنۀ انتخابات شــدند. یک عده، صِرف تأیید صلاحیت پزشکیان را 
نشانۀ انعطاف نظام برای انجام پاره‏ای اصلاحات با روش اجماعی قلمداد 
کردند و رأی به او را موجه دانستند. جمعی دیگر نیز صرفاً از ترس به قدرت 
رسیدن طیف حامی سعید جلیلی، حضور در انتخابات و رأی به پزشکیان را 
به عنوان امری بازدارنده از بلایی آنی توجیه کردند. این دو دسته گرچه هر 
دو نسبت به برخی اعضای کابینه نقد جدی دارند اما منطقاً نمی‏توانند تا 
نفی کلیت کابینه و اظهار نومیدی و پشیمانی پیش بروند چراکه برای دستۀ 
اول اگر فرض انعطاف نظام همچنان پابرجا باشد، ترکیب کابینه خللی در 
آن تحلیل وارد نمی‏کند و برای دستۀ دوم نیز همین‌که یاران آقای جلیلی در 
کابینۀ پیشنهادی وجود ندارند، انتظار و توقع‌شان برآورده شده است. با این 
حساب، این همه غوغا و قیل و قال بر سر کابینه‏ای که هنوز امتحان خود را 

پس نداده است برای چیست؟

غوغا دقیقاً بر سر چیست؟

مشاور روزنامه هم‌میهن 
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دلیل اســت که وضعیت بدتر نشود. از این رو در حمایت‏هایشان این 
کابینه را با کابینه دولت ابراهیم رئیسی مقایسه می‏کنند

دسته دیگر از نظرات به جای آنکه به تحلیل بپردازند و یا توصیه 
خاصی داشته باشند، با زبان طنز، کابینه معرفی‏شده را نقد کرده‏اند و 
فهرست پیشنهادی مسعود پزشکیان را بی‏اعتبار ساخته‏اند. مضمون 
مشترک‏شان تکرار دولت رئیسی بود. این دسته به شکل‏های مختلف 
گفته‏اند کاری از دولت جدید ســاخته نیست و فرقی نمی‏کند چه 
کسی رئیس‏جمهور باشــد. در این اظهارنظرها، اظهارات طنزگونه 
فراوانی دیده می‏شود و استفاده از عبارت‏هایی چون بازی خورده‏ایم، 
کابینه دستوری، دوباره التهاب در بازار، جلیلی اگر می‏دانست این 
کابینه پزشــکیان اســت همان موقع پوششی پزشــکیان می‏شد و 
مواردی از این دست درلابه‏لای انتقادات فراوان مشاهده می‏شود. در 
نظرات انتقادی یک نگرانی مشترک دیده می‏شود. از دید آنها ظاهراً 
هیچ تغییری در راه نیست و  همان سیاست‏های گذشته ادامه پیدا 
خواهد کرد. بسیاری از مردم و منتقدان احساس می‏کنند که فریب 
خورده‏اند. دسته دیگری از تحلیل‏ها که می‏توان آنها را تحلیل‏های 
ساختاری و جامع دانست، کابینه معرفی شده را در چارچوب مقولات 
گســترده‏تر سیاســی قرار می‏دهند. برای مثال، می‏گویند رسالت 
اصلی کابینه این است که شکاف درون ساختار قدرت و شکاف بین 
حکومت و مردم را کاهش دهد. از این زاویه از رئیس‏جمهور خواسته‏اند 
که گزارشی شفاف از شیوه و ملاحظات انتخاب همکارانش به مردم 
بدهد. نکته مشترک همه متن‏ها و اظهارنظرهایی که منتشر شده این 
است که از کابینه مسعود پزشکیان راضی نیستند. اگر این برداشت در 
جامعه و همچنین در میان نخبگان مورد پذیرش قرار گیرد، معنایش 
این اســت که این کابینه راه دشــواری برای جلب رضایت عمومی 
دارد. بررسی اظهارنظرها نشان می‏دهد که این کابینه نتوانسته افکار 
عمومی را با خود همراه کند و یک نارضایتی همراه با ســرخوردگی 
به وجود آورده اســت؛ به‏خصوص که مسعود پزشکیان تا این لحظه 
سکوت کرده و درباره افراد کابینه و دلایل انتخاب برخی از آنها سخن 
گفته است. اما تبعات نارضایتی افکار عمومی از این کابینه چیست؟ 
اگر کابینه نتواند رضایت عمومی جامعه را کســب کند چه اتفاقی 
می‏افتد؟ اگر زنان جامعه همچنان از وضعیت جامعه و کشور ناراضی 
باشند چه پیش خواهد آمد؟ واقعیت این است که بسیاری از مردم 
کشورمان با شک و تردید بسیار در انتخابات ریاست‏جمهوری شرکت 
کردند به این امید که حضورشان به تغییرات ملموس و چشمگیر در 
وضعیت داخلی ایران منجر شــود. در شرایطی در انتخابات شرکت 
کردند که حس ناامنی و بی‏اعتمادی گسترده‏ای در میان مردم وجود 
داشــته و دارد. حالا این کابینه بــا تردیدها و نگرانی‏هایی در جامعه 
همراه شده است. این حس به وجود آمده که انگار قرار نیست هیچ 
تغییــری در جامعه رخ بدهد. اما این اتفــاق می‏تواند برای جامعه و 
آینده کشور آسیب‏های جدی داشته باشد. چون درصورتی که دولت 
چهاردهم نتواند رضایت عمومی را جلب کند از پشــتوانه لازم برای 
تصمیم‏سازی‏های مهم برخوردار نخواهد بود و بخش مهمی از عنصر 
مشــروعیت و مقبولیت خودش را از دســت خواهد داد. از محتوای 
حرف‏ها و سخنان و نقدهایی که در 24 ساعت گذشته منتشر شده 
چنین می‏توان نتیجه گرفت که جامعه دوباره با سرخوردگی، خشم 
و بغض فروخورد مواجه شده اســت. پیام حضور مردم در انتخابات 
این بود که جامعه نیازمند تغییرات اساسی و بنیادین است و باید در 
همه سیاست‏های خرد و کلان کشور یک تجدیدنظر اساسی صورت 
پذیرد. اما به نظر می‏رسد که این پیام شنیده نشده و نتیجه آن یک 
سرخوردگی، عصبانیت همراه با ناامیدی و بی‏اعتمادی خواهد بود 

که قطعاً تبعات تلخ خودش را دارد.

شــب گذشته محمدجواد ظریف در مطلبی ملایم از انتخاب برخی 
از چهره‏ها در کابینه دکتر پزشــکیان گلایه کرد و در ادامه از معاونت 
راهبردی دولت چهاردهم استعفا داد. در پی این متن موج گسترده‏ای 
از اظهارنظرها در شبکه‏های اجتماعی در رابطه با خداحافظی ظریف 
راه افتاد و افراد بیشــتری نیز از فهرست کابینه انتقاد کردند. بررسی 
نظرات مخالفان و منتقدان کابینه مســعود پزشکیان یک نکته مهم 
و قابل اعتنا را نشــان می‏دهد؛ اینکه کابینه در 24 ساعت گذشته با 
انتقاد وســیع طیف‏های مختلف مردم روبه‏رو شــده است و اگر  این 
فضای انتقاد و نگرانی تغییر نکند، دولت چهاردهم نخواهد توانست 
رضایت عمومی را جلب کند. شــاید سخن گفتن مسعود پزشکیان 
دربــاره  ملاک‏هــا و دلایلش بــرای انتخاب ایــن کابینه و همچنین 
اظهارنظر برخی از چهره‏های شناخته‏شــده، مورد وثوق و تاثیرگذار 
بتواند این فضا را تغییر دهد یا اندکی ملایم کند. اما در حال حاضر و 
در شبانه‏روز گذشته مسئله‏ای که بیشترین بازتاب را داشته، نارضایتی 
عمومی از این کابینه اســت. تنوع نوشــته‏ها و نظرات زیاد اســت و 
طبقه‏بندی آنها کمک می‏کند درک بهتری از وضعیت افکار عمومی 
داشته باشیم. دست‏کم چهار نوع نظر را می‏توان دید. البته می‏توان 

طبقه‏بندی‏های دیگری انجام داد و به آن افزود یا کم کرد.
یک دسته نظرات را می‏توان آن نظراتی دانست که جنبه مشترک 
آنها انتقاد به »کوتاه آمدن در برابر فشــارها« است. به نظر آنها کابینه 
معرفی شده محصول فشــارهایی اســت که جریان‌ها و جناح‏های 
درون حکومــت به پزشــکیان وارد کرده‏اند و او را ناچــار کرده‏اند که 
عهــدش را با مــردم و رای‏دهندگان نادیده بگیــرد و کابینه مطلوب 
جناح شکســت‏خورده را تشکیل دهد. به‏طور کلی مضامینی که در 
مباحث و انتقادات بیان شده شامل مواردی چون انتقاد به نداشتن 
تخصص‏گرایی، نادیــده گرفتن مشــاوره‏ها، بی‏توجهی به تغییر به 
عنوان خواســت عمومی مردم است. بخشی از نظرات هم به حضور 
کم‏رنگ زنان و همچنین اهل سنت در کابینه دکتر پزشکیان است. 
برخی درخواســت کرده‏اند آقای پزشــکیان خیلی صریح و شفاف 
بگوید که آیا منعی برای حضور زنان دارد یا خیر؟ همچنین خواسته‏اند 
رئیس‏جمهور توضیح دهد که چرا باوجود معرفی افراد شایسته از میان 

اهل سنت هیچ‏کدام در لیست نهایی کابینه حضور ندارند.
این نظرات معمولًا با زبانی تند و باحرارت بیان شده است. برخی از 
سرخشم با کابینه معرفی‏شده مخالفت کردند. مثلًا گفته‏اند پزشکیان 
نه‏تنها صدای بی‏صدایان نشد بلکه نتوانست صدای کسانی باشد که 
به او رای داده‏اند. گروه دیگری از نظرات دعوت به واقع‏بینی کرده‏اند 
و گفته‏اند که عمل سیاسی باید به جای آن مبتنی بر آرزوها و تخیلات 
باشد، در چارچوب واقعیت صورت گیرد. این گروه را می‏توانیم »عمل 
در چارچوب واقعیت موجــود« تعریف کنیم. آنها می‏گویند واقعیت 
سیاسی ایران همین است. مثلًا گفته‏اند: »یادمان باشد که این وزرا 
باید از تندترین و افراطی‏ترین مجلس رای اعتماد بگیرند.« برخی از 
اظهارنظرهای مخالفان را بخوانیم: »همچنان امیدوار هستیم، چون به 
آقای پزشکیان رای داده‏ایم و نه کابینه او«، »ما فقط رای داده بودیم که 
خالص‏سازی ادامه پیدا نکند«، »رای دادیم تا خطر جلیلی و تندروها 
رفع شود« و اظهارنظرهای دیگر. البته برخی نیز حمایت کرده‏اند که از 
نظر تعداد و گستردگی کمتر هستند. سمت و سوی حمایت‏ها به این 

بررسی انتقادهای مطرح‏شده درباره کابینه مسعود پزشکیان در شبکه‏های اجتماعی  

این کابینه رضایت عمومی را جلب نمی‏کند
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